
  )١٣(عطاياي روحاني و كاربرد آنها 

  محبت و عطاي تكلم به زبانها

  )١:١٣اول قرنتيان (

 رسالة اول قرنتيان را پشت سر گذاشتيم و از اين درس به بعد ١٢همانطور كه در درس گذشته اشاره شد، بررسي باب 
  . را كه معروف به باب محبت هست، پي مي گيريم١٣مطالعة باب 

  . ، تحت عنوان محبت و عطاي تكلم به زبانها مي باشد١ : ١٣عة امروز ما  از اول قرنتيان در اين راستا، مطال

براي آسان تر اين باب به باب محبت معروف است و . اي كلام خداست ه يكي از معروفترين باب١٣اول قرنتيان باب 
  :يم كه از اين قرارندا به چهار بخش تقسيم بندي مي كن رشدن مطالعة مباحث اين بخش از كلام خدا، آن

  (The Prominence of Love).  محبت است تحت عنوان ارزش٣ِ الي ١از آيات : بخش اول

   (The Properties of Love) . تحت عنوان ويژگيهاي محبت مي باشد٧ الي ٤از آيات : بخش دوم

  (The Permanence of Love)  .، دوام و بقاي محبت نام دارد١٢ الي ٨از آيات : بخش سوم

 مي "برتري محبت" اختصاص داده شده كه تحت عنوان ١٣به آخرين آيه اين باب يعني آية : و بخش چهارم
 (The Preeminence of Love)  )١٣آية . (باشد

بي است كه پولس در موردش نوشته الترين و عظيم ترين مط ترين، قوي برخي معتقدند كه اين باب يكي از عميق
  . بينند  بسيار شاعرانه مي راير موعظة سر كوه مسيح ميدانند و عده اي ديگر آنا تفس ربرخي آن. است

شكافند تا به طرح و جزئيات آنها پي  كنند و مي گياه شناسان براي مطالعه بر روي گلها و گياهان آنها را پرپر مي
 اين است كه با تجزية آن به قطعاً گل پس از پرپر شدن زيبايي خود را از دست خواهد داد اما حسن اين كار. ببرند

  . عظمت و پيچدگي و شگفتي كار خدا در طرح آن پي مي بريم

ما نيز در چند جلسة آينده، مثل يك گياه شناس روحاني، به تجزية آيات اين باب خواهيم پرداخت تا شگفتي و 
  .مفاهيم عميقي كه در آن نهفته است را كشف و درك نمائيم

 باب ١٢بطوريكه پس از . لعة اين باب، طراوت و آرامشي است كه خواننده از آن مي يابدنكتة جالب در رابطه با مطا
 بخاطر ١٣باب . مطالعه و بررسي مشكلات حاد كليساي قرنتس، اين باب حاوي مطالب تازه و آرامش بخشي است

  . لحن شيرين و شاعرانه اش، با ساير بخشهاي اين رساله فرق دارد



را جداگانه تدريس مي كنند، در صورتيكه تدريس اين  ز موضوع اصلي درس مي دانند و آنبعضي اين باب را خارج ا
اين باب درست در وسط بخشي كه مربوط به عطاياي .  از قوت آن مي كاهد١٤ و ١٢باب بدون در نظر گرفتن بابهاي 

  . ست درج شده اروحاني

 طرز استفادة صحيح از آنها را شرح مي دهد، و ١٤ به بخشش و دريافت عطايا مي پردازد و در باب ١٢پولس در باب 
ا به نيروي مناسب، انگيزه، قدرت و فضاي مناسبي كه اين عطايا بايد در آن عمل كنند،  هدرست در وسط اين باب

  .پردازد يعني  محبت مي

 ٣١ : ١٢يان از اين جهت، پولس قبل از اينكه به مطالب اين باب بپردازد در آخرين آية باب قبل يعني اول قرنت
  :گونه آماده مي كند و چنين مي گويد مخاطبينش را براي شنيدن مطالب مهم اين

 را به قي طرنيتري من عالنكيو ا. دي بزرگتر باشياي عطاي تمام در پاقياما شما با اشت ٣١ : ١٢اول قرنتيان 
  )ترجمة هزاره نو (.دهم يشما نشان م

يعني پولس در اينجا پس از اينكه مخاطبينش را . اري دارد نه دستوريبخش اول اين آيه در زبان اصلي حالت اخب
كند كه به آنچه خدا به آنها عطا كرده قانع باشند و نسبت به هم حسادت يا غرور نداشته باشند نتيجه  تشويق مي
  :ميگيرد كه

تر را  طريق بهتر و عاليهستيد اما من به شما ) نمايشي و پر زرق و برق تر(دنبال عطاياي به ظاهر برتر ه شما ب
  .نشان خواهم داد

آنگاه، . ما داده بهتر از حسادت و غرور است ه ويد، قانع بودن به آن عطايي كه خدا ب گدر واقع پولس دارد به آنها مي
تر يعني محبت را كه در آن  ردازد و آن طريق بهتر و عالي پ مي١٣پس از اين نتيجه گيري، به شرح مطالب باب 

  . و اطوار ناپسنديده جايي ندارد، را به آنها معرفي مي كندغرور، طمع

اگر . ست امحبت كردن در مسيحيت يك اصل بنيادي. پولس در اينجا، زندگي روحاني را در محبت خلاصه مي كند
اما هدف پولس از اين باب، اين است . ها روي آن وقت بگذاريم بخواهيم در رابطه با آن صحبت كنيم مي توانيم هفته

  .)خوب دقت كنيد اين نكته بسيار بسيار مهم است: (كه بگويد

  .يك زندگي روحاني زماني واقعي است كه در آن عطاياي روحاني قادر به فعاليت باشند

  :و نيز

  .يك زندگي روحاني واقعي نه توسط عطاياي روح، بلكه توسط ثمرات روح ارزيابي ميشود

  . بيابيم كه از اين قرار است٢٢:٥فهرست ثمرة روح را مي توانيم در غلاطيان 

ليكن ثمره روح، محبت و خوشي و سلامتي و حلم و مهرباني و نيكويي و ايمان و تواضع و  ٢٢ : ٥غلاطيان 
  )ترجمة كلاسيك (پرهيزكاري است،



 مثل يك. اگر ايمانداري ثمرة روح را نداشته باشد، مي توان نتيجه بگيريم كه عطايايش در جسم فعاليت مي كنند
وقتي ماهي در آب حركت مي كند مي دانيم كه زنده است، اما وقتي خارج از آب حركت مي كند مي فهميم كه . ماهي

عطاي روحاني، خارج از ثمرة روح در جسم فعالند و اگر جسماني باشند آنگاه جعلي هستند چون . دارد جان مي دهد
  . روح خدا عامل و محرك آن نيست

  . يك مسيحي در روح است، و عطاياي روحاني با قوت در آن فعاليت عمل مي كنندروحاني حاصل زندگي هء ثمر

  .تر است وند چون از همة ثمرات مهم شمحبت ثمره ايست كه تمام ثمرات ديگر از آن منشعب مي

اما بزرگتر از اينها محبت . يعني ايمان و اميد و محبت: و الحال اين سه چيز باقي است ١٣:١٣اول قرنتيان 
 )ترجمة كلاسيك(. ستا

بنابراين اگر محبت نباشد تمام فعاليتهاي ديگر نيز بي مفهوم و بي ارزش خواهند بود، چون خارج از محبت هر عملي 
 اي ما جسماني و كاذب هارتي، خارج از محبت، فعاليته عبب. جسماني خواهد بود و ارزش روحاني نخواهند داشت

  .تيان را تصوير مي كنداين شرايط و اوضاع كليساي قرن. دهستن

ار بگيرند در جسم رفتار ه كا را ب هكه در محبت آن اعضاي كليساي قرنتس، داراي عطاياي روحاني بودند، اما بجاي اين
  .از ثمرة روح نيست، جسماني و جعلي استكه مي كردند و پولس در اينجا مي گويد هر چيز 

  :زيم بياندا٣-١:١٣بيائيد با هم نگاهي به اول قرنتيان 

اگر به زبانهاي مردم و فرشتگان سخن گويم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدا  ٣ – ١ : ١٣اول قرنتيان 
و اگر نبوت داشته باشم و جميع اسرار و همه علم را بدانم و ايمان كامل . دهنده و سنج فغان كننده شده ام

و اگر جميع اموال خود را صدقه . شم، هيچ هستمحبت نداشته بامحدي كه كوهها را نقل كنم و ه داشته باشم ب
  )ترجمة كلاسيك (.دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، هيچ سود نمي برم

محبت . آيند شمار ميه واهد بگويد كه تمام عطاياي و فعاليتهاي روحاني بدون محبت هيچ ب خپولس در اينجا مي
  . اي يك مسيحي باشده بايد محرك همة فعاليت

  . ار نگيرده كا ب رتوجه كنيد كه، يك شخص مي تواند عطايي داشته باشد، اما در محبت آن

ار ه كطور كه گفتيم، اگر اينطور باشد او عطايايش را در جسم يعني با نيروي خود، و نه با قوت روح خدا، ب همان
پس، دارا بودن عطايا ما را روحاني . م، اما روحاني نباشيميعني، اين احتمال وجود دارد كه عطايا داشته باشي! گرفته

  .نمي كند و قعطاً درجة روحانيت ما را نيز تعيين نخواهد كرد

شان هر كس براي ي در بابهاي گذشته گفتيم كه اعضاي كليساي قرنتيان وقتي جمع مي شدند در مجالس كليساي
عا مي كرد، ديگري نبوت مي كرد، حتماً يكي ديگر در گوشه يكي با صداي بلند به زبانها د. خودش مشغول كاري بود

اي در حال شفا دادن بود و خلاصه هرج و مرج و بي نظمي عجيبي در آنجا حاكم بود، از اينجا در مي يابيم اين اعمال، 
  . از روح القدس نيستند، بلكه كاملاً جسماني و جعلي مي باشند



لام خدا، من به شخصه، سالها در چنين جلساتي شركت كردم و هم خاطر عدم آگاهي از حقايق كه متاسفانه، ب
  .شان را به عهده داشتمهايرهبري بعضي 

من فكر ميكنم كه ما مسيحيان بهترين تعريف را براي محبت داريم، چون . حال بيائيد به بررسي واژة محبت بپردازيم
  . دنيا حتي نتوانسته به يك تعريف مات و مبهم از آن دست پيدا كند

  .  ميباشد، كه به مفهوم عاليترين نوع آن استagapeواژة محبت در يوناني 

  . آگاپه، والاترين مرتبة محبت است كه منشاء آن خداست

  .حال بيائيد به مفهوم آن بپردازيم

  مفاهيم غلط از محبت

در يوناني براي . نبوده است) رومانتيك(يا احساسي ) سكسي(واژة محبت در كلام خدا هيچگاه به مفهوم شهواني 
  . اين نوع محبت واژة ديگري هست

 ٥نوان مثال وقتي كه در افسسيان باب ه عب. كار گرفته نشده استه واژة ديگر محبت هيچگاه در عهدجديد ب
ميخوانيم كه اي شوهران همسران خود را محبت نمائيد اصلاً منظورش اين نيست كه با آنها رومانتيك يا عاشقانه 

  . رفتار كنيد

خيلي از واعظين، در تفسير آن به . متاسفانه، موعظه هاي بسياري از اين آيه، خارج از موضوعش، انجام شده است
اشاره مي ) شاعرانه باش(، خريدن گل و بردن همسران به رستوران )در را برايش باز كن(آداب سوار شدن به ماشين 

  .كنند

از خواهران و (ف عشق ورزيدن با همسران اشاره مي كرد من در كلاسهايي شركت كردم كه واعظ به روشهاي مختل
  . اما پولس رسول هدفش از اين آيه اشاره به اين نكات نبود). برادر بسيار عذر ميخواهم

ا با مسائل عاطفي و شور و هيجاني اشتباه  رهرگز نبايد آن. پس مفهوم محبت در كلام خدا هيچگاه احساسي نيست
  . گرفت

  : اين باب نيست كه بگويد١٣ور پولس در آية عنوان مثال، منظه ب

ا احساسات يا عاطفه يا شور  هر از اين تيعني ايمان و اميد و احساسات، اما بزرگ: و الحال اين سه چيز باقيست
  ).يكي هم از  وسط فرياد بزنه بگه جمال تو عشق است. (و هيجانات است

ويد محبتي نيست كه بين دوستان و اقوام و خويشاوندان كه محبتي كه كلام خدا از آن سخن مي گ نكتة ديگر اين
  . آيد وجود ميه ب



گاهي پيش . منظورم يك محبت فاميلي، خوني و قومي است. گونه محبت را به خوبي درك مي كنيم ا اين هما ايراني
ي برادران و گونه محبت را منشاء رفتاري با ديگران مي كند، يعن ورد اين آيد  شخصي كه به مسيح ايمان مي آمي

ها يك نوع ارتباط  مثل قوم و خويشان خود دوست ميدارد و با آن) ساير مسيحيان را(خواهران ايماندارش را 
  . از اين نيز بسيار فراتر استagapeكه محبت  در صورتي. خويشاوندي برقرار مي كند

خطاب به شركت كنندگان مي بين اديان تشكيل مي دهند و ي يد كه در برخي جوامع، سمينارهاي آگاهي پيش مي
گويند كه اين سمينار بر مبناي محبت خدا بنا شده و مي خواهيم همة خدا پرستان را در زير يك سقف با محبت 

  . جمع كنيم و در اين سمينار يك مشاركت دوستانه داشته باشيم

يم و شايد بهانة خوبي براي البته خوب است كه بخواهيم در اين گونه سمينارها محبت مسيح را با ديگران تقسيم كن
گونه سمينارها هرگز بر مبناي محبت خدا استوار نيست، چون  دستگيري مردم و يا اعلام پيام انجيل باشد، اما اين

ها  ، يعني محبت الهي در آنagapeخدايي كه آنها عبادت مي كنند خداي كتابمقدس نيست، بنابراين نمي تواند 
  .وجود داشته باشد

 به مفهوم يك محبت خيرخواهانه يا بشر دوستانه  agape هم اضافه ميكنم، و آن اين است كه محبتِ يك نكتة ديگر
  . نيز، نيست) Charityتوي انگليسي بهش ميگن (

هدايايي كه در صندوق .  معني كردند كه كاملاً اشتباه استcharity را agapeدر برخي ترجمه هاي انگليسي قديمي 
  .كنند  را بيان نميagape صدقات مي ا ندازيم اصلاً مفهوم كليسا يا صندوق خيريه و

  .پس بيائيد به مفهوم اصلي محبت بپردازيم

  محبت آگاپه چيست؟

 يك محبت يا احساس عاطفي يا شهواني، مهرِ فاميلي، Agape چي نيست و گفتيم كه agapeتا اينجا فهميديم كه 
  .  بپردازيمagapeواهيم به مفهوم حالا مي خ. يك حس بشر دوستانه يا خيرخواهانه نيست

  .مفهوم محبت آگاپه را مي توان از آيه اي كه تقريباً همة ما حفظ هستيم، درك كرد

 زيرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود كه پسر يگانة خود را داد تا هر كه به او ايمان آورد هلاك ١٦:٣يوحنا 
  .نگردد بلكه حيات جاودان يابد

 مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را يزيرا خدا بقدر :ور ميخوانيم كهدر ترجمة تفسيري اينط
  .فرستاده است ، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاك نشود بلكه زندگي جاويد بيابد

بيائيد هر كدام از اين واژه هايي كه گفتيم . خب با يك جايگزيني ساده مي توانيم به درك بيشتر اين آيه پي ببريم
agapeنيست را در اين آيه درج كنيم ببينيم چه اتفاقي مي افتد .  

  :قدر محبت نمود، ترجمة تفسيري را بكار ميگيريم كه ميگويد  بجاي اينكه بگوئيم زيرا خدا جهان را آنيعني،



نسبت به آنها يك احساس عاطفي و عاشقانة عميقي  :قدري مردم جهان را دوست دارد كهه زيرا خدا ب
يد  آشود و با تمام وجود به هيجان مي كه هر وقت به انسان فكر ميكند بدنش مورمور مي  بطوريپيدا كرده

  ) يك خداي كاملاً احساساتي را تصور كنيد(

 مثل يك رفيق با وفا هميشه در كنارمان است و با ما در :زيرا خدا بقدري مردم جهان را دوست دارد كه
   .كنيم خوشي و ناخوشي خيلي حال مي

اي شديد زندگي به ما ترحم  هاز روي دلسوزي در بحران : خدا بقدري مردم جهان را دوست دارد كهزيرا
  .اي مالي و جنسي خود از خزانة بيكرانش ياري مي دهد هكند و ما را با كمك مي

   :خدا بقدري مردم جهان را دوست دارد كهكلام خدا به صراحت مي گويد كه . خير دوستان اين پيام انجيل نيست

  ".كه پسر يگانة خود را داد تا هر كه به او ايمان آورد هلاك نشود بلكه زندگي جاويد بيابد"

  .  را درك مي كنيمagapeاز اينجا مفهوم واقعي 

  .  هرگز بدون عمل نيستAgape. محبت يك احساس نيست. محبت يك عمل فداكارانه است

  . گي مي بينيد را با جانبازي و از خودگذشتagapeدر سراسر كتابمقدس 

  : مي فرمايد١:١٣مثلاً يوحنا 

و قبل از عيد فِصح، چون عيسي دانست كه ساعت او رسيده است تا از اين جهان به جانب پدر  ١:١٣يوحنا 
  )ترجمة كلاسيك (.تا به آخر محبت نمودنمود، ايشان را  برود، خاصان خود را كه در اين جهان محبت مي

عيسي مي دانست . فرا رسيد و عيسي با شاگردان خود بر سر سفره شام نشست » عيد پِسح «شب : تفسيري
محبت زودي نزد خداي پدر به آسمان باز خواهد گشت ، بنابراين ه كه اين آخرين شب عمر او بر زمين است و ب

  . به شاگردانش نشان دادخود را به كمال

  كه مفهوم آن اين است كه او كمال يا . آخر محبت نمودبهدر انتهاي اين آيه ميگويد كه عيسي مسيح شاگردانش را تا 
  . نهايت محبت خود را به شاگردانش ابراز كرد

  ممكنه بپرسيد كه مسيح چطور اين كار را كرد؟ 

  محبت با الگو گرفتن از مسيح

  : چنين ميخوانيم٥ و ٤در آية 

پس آب در لگن . گرفته، به كمر بستاز شام برخاست و جامه خود را بيرون كرد و دستمالي  ٥ و ٤ : ١٣يوحنا 
ترجمة  (.ي شاگردان و خشكانيدن آنها با دستمالي كه بر كمر داشت هاريخته، شروع كرد به شستن پاي

  )كلاسيك

  نشان داد، و نمونه اي براي آن هاعيسي مسيح با شستن پاي شاگردان، نهايت فروتني و محبت خود را نسبت به آن
  : همين باب ميخوانيم كه٣٥ و ٣٤در آية . اس رفتار كنندها قرار داد تا بر همان اس



دهم كه يكديگر را محبت نماييد، چنانكه من شما را محبت نمودم  به شما حكمي تازه مي ٣٥ و ٣٤ : ١٣يوحنا 
به همين همه خواهند فهميد كه شاگرد من هستيد اگر محبت يكديگر را . تا شما نيز يكديگر را محبت نماييد

  )ترجمة كلاسيك (».اشيدداشته ب

مسيح كمي قبل با شستن پاي شاگردان براي آنها نمونه اي گذاشت و در اينجا به آنها فرمان مي دهد كه همان طور كه 
از اين مطلب مي توانيم نتيجه بگيريم كه محبت، نه يك . شما را محبت نمودم شما نيز يكديگر را محبت نمائيد

  .احساس بلكه يك عمل مي باشد

اگر  .همچنان كه پدر مرا محبت نمود، من نيز شما را محبت نمودم؛ در محبت من بمانيد ١٠-٩:١٥نا يوح
ام و در محبت او   در محبت من خواهيد ماند، چنانكه من احكام پدر خود را نگاه داشته احكام مرا نگاه داريد،

  )ترجمة كلاسيك (.مانم مي

  .   ما نيز با اطاعت از مسيح او را محبت مي كنيم.مسيح با اطاعت از پدر، او را محبت كرد

شما دوست من . كسي محبت بزرگتر از اين ندارد كه جان خود را بهجهت دوستان خود بدهد ١٥-١٣آيات 
خوانم زيرا كه بنده آنچه آقايش  ديگر شما را بنده نمي. كنم به جا آريد هستيد اگر آنچه به شما حكم مي

  .ام به شما بيان كردم ام زيرا كه هر چه از پدر شنيده ا را دوست خواندهداند؛ لكن شم كند نمي مي

  نيز ميبينيم كه همين را از پطرس مي٢١در باب . مسيح با نهادن جان خود براي ما نهايت محبت خود را ثابت نمود
  . در اين رابطه چنين ميگويد١١-٨:٤اول يوحنا . خواهد

و محبت خدا به ما ظاهر شده است به . ي شناسد زيرا خدا محبت استو كسي كه محبت نمي نمايد، خدا را نم
 و محبت در همين است، نه آن. ه خدا پسر يگانه خود را به جهان فرستاده است تا به وي زيست نماييم كاين

اي . ده ما خدا را محبت نموديم، بلكه اينكه او ما را محبت نمود و پسر خود فرستاد تا كفّاره گناهان ما شوك
  .ن، اگر خدا با ما چنين محبت نمود، ما نيز مي بايد يكديگر را محبت نماييماحبيب

نه يك احساس يا هر چيز . نيم، منظورمان از همين جنس محبت است كپس وقتي ما در رابطه با محبت صحبت مي
  . ديگر غير از اين

غرور، . محبتي مملو از فروتني است. بلش استمحبتي كه در طلب رفع نياز طرف مقا. محبتي كه از جان گذشته است
  .ي و هيچ خصلت انساني در آن جاي نداردلبخود محوري، زرنگي، استفادة شخصي، شهرت ط

دوست دارند مشهور و محبوب ديگران باشند و . كار بگيرنده برخي مي خواهند عطايايشان را با غرور و جلال شخصي ب
  .با ساير خادمين به رقابت برمي خيزند

اما يك خادم پر از روح، خادمي است كه در اطاعت كلام خدا رفتار مي كند و تمامي خدماتش را با جانبازي و روحية 
  . فداكارانه براي خدا انجام مي دهد

اگر در خادمين چنين محبتي . خادمين بايد حاضر باشند كه جانشان را براي برادران و خواهران ايماندارشان بدهند
  .شان و عطايايشان صفر خواهد بود ايايشان، خدمات هشد، كليه فعاليتوجود نداشته با

  .طبل تو خالي وپر از سر و صدا هيچ ارزشي ندارديك كلام خدا ميفرمايد كه هيچ سود نمي بريد چون 



ها  او از آن.  محبت رفتار كننداپولس از مخاطبينش دعوت مي كند تا ب.  برگرديم١٣حال بيائيد به اول قرنتيان باب 
وقتي او از ايمانداران كليساي فيليپي خواست كه همان محبتي را داشته باشند كه . ميخواهد كه خود را فراموش كنند

  . مسيح براي آنها داشت، منظورش اين بود كه ما بايد حاضر باشيم كه براي هم جان بدهيم

. كليسا امروز نياز به چينين محبتي دارد. بله، مفهوم محبت آگاپه، از جنسي است كه مسيح نسبت به ما داشت و دارد
  . مشكل كليساي قرنتيان تعليم نبود بلكه، مشكل شان اخلاقي، بخاطر عدم محبت آگاپه بود

 يك اشاره تعليمي به رستاخيز مسيح از مردگان دارد اين است كه نياز اصلي شان ١٥كه پولس فقط در باب  دليل اين
مثل كليساهاي كولسيان، غلاطيان يا روميان نبودند كه نياز به تعليم داشته اعضاي كليساي قرنتس . به تعليم نبود

  . تنها نياز آنها، محبت كردن بود. باشند

او در .  خداست آغاز مي كندش آناز اين جهت، پولس سخنانش را در اين باب بي نظير، با محبتي كه معيار سنج
كليساي . ه چطور كليساي قرنتس از آن بي بهره است كينابتداي اين باب ابتدا، به اهميت محبت مي پردازد و ا

 به ٥ : ٢بطوريكه پيام خدا در مكاشفه . افسس نيز در كتاب مكاشفه همين مشكل، يعني عدم محبت، را داشت
  :كليساي افسس چنين است

اني را كه خود مي دانم اعمال تو را و مشقّت و صبر تو را و اينكه متحمل اشرار نمي تواني شد و آن ٥:٢مكاشفه 
را رسولان مي خوانند و نيستند آزمودي و ايشان را دروغگو يافتي؛ و صبر داري و بخاطر اسم من تحمل كردي 

خاطر آر كه از كجا ه پس ب. محبت نخستين خود را ترك كرده ايلكن بحثي بر تو دارم كه «. و خسته نگشتي
م و چراغدانت را از مكانش نقل مي كنم آيا بزودي نزد تو مي والّاعمال نخست را بعمل آورافتاده اي و توبه كن و 

  .اگر توبه نكني

اين درست . خلاصة پيام خدا به كليساي افسس اين است كه تمام خدمات كليسايي تو بدون محبت هيچ است
 الي ١آيات (نكتة مهمي كه بايد در مطالعة اين چند آيه .  به آن مي پردازد١٣ست كه پولس در ابتداي باب  امطلبي

غلو (كه منظور خود را برساند از صنعت اغراق يا بديع  به آن توجه داشت اين است كه، در اينجا پولس براي اين) ٣
  . استفاده كرده است) گويي

، به اين مفهوم كه اگر بر فرض محال قادر به "به زبانهاي مردم و فرشتگان سخن گويمگر ا": عنوان مثال او ميگويده ب
 فرشتگان زباني داشتند كه مي توانستند با ، ا و لحجه هاي دنيا باشم، و نيز اگر به فرض هسخن گفتن به تمام زبان

  آن سخن بگويند و من هم قادر به تكلم به آن مي بودم، 

 نبوت داشته باشم و جميع اسرار و همه علم را بدانم و ايمان كامل داشته باشم بحدي كه كوهها را اگر "سپس ادامه ميدهد كه
و يا لُ، غُ است، يعني فرض محالودقول ما ايروني ها اگر بكارند سبز نميشه  پس تمام اين اگر ها را، كه ب "نقل كنم

  .غيرممكن است

هيچ .  اگر انگيزة خدمات ما محبت نباشد، آنگاه هيچ هستيمنكتة مهمي كه پولس قصد دارد بگويد اين است كه،
  .يعني حتي يك هم نيستيم



  زبان بدون محبت. ١

جاست كه پولس در اين آيه از اول شخص مفرد استفاده   نكته اين"گر به زبانهاي مردم و فرشتگان سخن گويما" : ١آية
كاري كه فيض  او خود را گناه. استفاده مي كند) يمهمه اعضاي يك بدن(پارچگي  سيله از اصل يكه اين ومي كند و ب

  . خدا شامل حالش شده مي داند

هاي  پولس خود عطاي تكلم به زبانها را داشت و در اينجا مي گويد كه اگر قادر مي بودم كه با اين عطا به تمام زبان
  .كار گيرم، هيچ هستمه را ب مردم سخن بگويم و بدون محبت آن

 .نم كه توضيحي در رابطه با عطاي تكلم به زبانها بدهمادر اينجا لازم مي د

 ها عطاي زبان

البته بطور مفصل در باب چهاردهم ! ها چيست؟ ما در رابطه با تمام عطايا صحبت كرديم بجز اين يكي عطاي زبان
  . جا به آن اشاره ميكنيم آنرا بررسي خواهيم كرد اما بطور مختصر در اين

  :خوانيم  مي٢در اعمال باب . گويد به وضوح سخن ميعهدجديد در رابطه با آن 

رسيد، همه يكدل در يك جا جمع بودند كه ناگاه صدايي همچون   چون روز پِنتيكاست فرا ٥ – ١ : ٢اعمال 
هايي  آنگاه، زبانه. تمامي پر كرد  اي را كه در آن نشسته بودند، به صداي وزش تندبادي از آسمان آمد و خانه

القدس پر  سپس همه از روح.  و بر هر يك از ايشان قرار گرفتههاي آتش كه تقسيم شد انهديدند همچون زب
در آن . گفتن آغاز كردند هاي ديگر سخن بخشيد، به زبان گونه كه روح بديشان قدرت تكلّم مي  گشتند و آن

  )مة هزاره نوترج (.بردند سر مي  روزها، يهوديان خداترس، از همه ممالك زير آسمان، در اورشليم به

اي ديگر  هبانه زدهد كه ب در اينجا روح القدس به كليسا افاضه مي شود و به هر يك از شاگردان اين قدرت را مي
  ؟ ه هستند چ"هاي ديگر زبان"سوال اينجاست كه اين . حرف بزنند

 كشورهاي مختلف با ست كه مردم اجا زبان ترجمه شده، به مفهوم زبان روزمره اي  كه در اينglossaكلمة يوناني 
  . اين واژه، به زباني كه با آن گفتگو مي شود، اشاره مي كند. آن صحبت مي كنند

  كلمات glossaالبته امروزه افرادي هستند كه سعي دارند مفهوم ديگري به اين واژه بدهند، و به غلط مي آموزند كه 
  . آورند زبان ميه خود شدن ب د، در حين از خود بي است، كه افراbabbling  گويندنامفهوم يا در انگليسي به آن مي

  . بعضي به غلط بر اين باورند كه اين كلمات نامفهوم، زبان مخصوصي براي دعا كردن است

برخي هم پا فراتر مي گذارند و به غلط تعليم مي دهند كه اين كلمات نامفهوم، يك زبان اسرار آميزي است كه خدا 
اين گروه به غلط بر اين باورند كه هر كس . ور خصوصي بشكل رمزي با او صحبت كنندبه بعضي افراد مي دهد تا بط

  ! زبان شخصي خود را از خدا ميگيرد



  . حال بيائيد ببينيم كه آيا اين آموزه ها درست يا نادرستند

  .  سخن گفتند"هاي ديگر زبان" خوانده شد، كلام خدا مي گويد كه شاگردان به ٢همانطور كه در اعمال 

ند؟ آيا يك نوع زبانِ شخصي، ي هست؟ آيا سخنان نامفهومه هستند چ"هاي ديگر زبان"پس سوال اينست كه اين 
  ست؟  هايي اا چه نوع زبان هخصوصي و اسرارآميز بين شخص و خدا هستند؟ جداً اين زبان

  . پاسخ به اين گونه سوالات بسيار ساده است

  . دنبال كنيم١١ الي ٥ : ٢فقط كافيست كه ادامة موضوع را از اعمال 

  پس .ها به اورشليم آمده بودند آن روزها، يهوديان ديندار براي مراسم عيد از تمام سرزمين ١١- ٥:٢اعمال 
وقتي شنيدند شاگردان . وقتي صدا از آن خانه به گوش رسيد، گروهي با سرعت آمدند تا ببينند چه شده است 

اين چگونه «: آنان با تعجب به يكديگر مي گفتند!   مبهوت ماندندعيسي به زبان ايشان سخن مي گويند، مات و
اي محلي ما تكلم مي كنند به زبان  هممكن است ؟ با اينكه اين اشخاص از اهالي جليل هستند،  ولي به زبان

هرين ، ما كه از پارت ها، مادها، ايلامي ها، اهالي بين الن! نيا آمده ايم ه دايي كه ما در آنجا ب ههمان سرزمين
مفليه ، مصر، قسمت قيرواني زبان ليبي ، كريت ، عربستان  فريجيه و پآسيا،يهوديه ، كپدوكيه ، پونتوس ،

هستيم و حتي كساني كه از روم آمده اند هم يهودي و هم آناني كه يهودي شده اند همه ما مي شنويم كه اين 
  »!اشخاص به زبان خود ما از اعمال عجيب خدا سخن مي گويند

  . اي قابل فهم و شناخته شده بودند هردند زبان ك نفر به آن تكلم مي١٢٠هايي كه آن  كي نيست كه زبانش

ه واژة يوناني اي كه در اينجا ب.  خود را از ايشان شنيد"لغت"همانطور كه خوانده شد، كلام خدا مي گويد هر كس 
  . تگو مي كنيم هست، يعني زباني كه با آن گفdialektos ترجمه شده "لغت"فارسي 

 يدند و مي دهاي خود مي تعجب و حيرت يهودياني كه سخنان شاگردان را شنيدند، از اين بود، كه با چشمان و گوش
  .هاي آنها ذكر كبريايي خدا را مي كنند شنيدند كه اين افراد جليلي دارند به زبان

  : ميخوانيم كه٨ و ٧و در آيات 

مگر همه اينها كه حرف مي زنند جليلي «: ه به يكديگر مي گفتندو همه مبهوت و متعجب شد ٨-٧:٢اعمال 
  نيستند؟ پس چون است كه هر يكي از ما لغت خود را كه در آن تولد يافته ايم مي شنويم؟

در جليل . يهوديانِ زائر، از اين تعجب كرده بودند كه اين اشخاص روستايي اهل جليل، از كجا زبان خارجي بلد شدند
  . آنجا حتي مدرسه هم نداشتند. ود نداردكه زبانكده وج

  . ايي را كه به آن متكلم شدند، برده شده هحتي فهرست زبان) ١١ الي ٩آيات (در ادامة آيات 



پارتيان و ماديان و عيلاميان و ساكنان جزيره و يهوديه و كَپدّكيِا و پنطُس و آسيا و فَرِيجِيه و  ١١- ٩:٢اعمال 
كه متّصل به قيروان است و غربا از روم يعني يهوديان و جديدان و اهل كَرِيت و يبي ي لِپمفِليه و مصر و نواح

   ». عربَ، اينها را مي شنويم كه به زبانهاي ما ذكر كبريايي خدا مي كنند

  . شد را درك مي كردند چه گفته مي پس، شنوندگان مفهوم محتواي آن

  .نه سخنان ناشناخته و بي معني، بلكه كاملاً زبان شناخته شده بودايي كه شاگردان متكلم بودند،  هبنابراين زبان

  .ا، دقيقاً چيست، بسيار حائز اهميت است هدانستن اين كه عطاي تكلم به زبان

 ها هميشه زبانهاي شناخته شده بوده است دلايلي مبني بر اينكه عطاي زبان

هاي شناخته شدة دنياست، اما در اين مطالعه،فقط به   دليل آورد كه اين عطا شامل زبان٢٥ الي ٢٠شايد بتوان بين 
  . ده مورد آن اشاره خواهم كرد

  هاي قابل فهمي كه انسان تنطق ميكند  به مفهوم زبانGlossaيوناني واژة ) ١

ها ترجمه شده به مفهوم زبان شناخته شدة محاوره اي است كه   كه به فارسي و انگليسي زبانGlossaكلمة يوناني 
هميشه به )  ترجمة سپتويجنتِ يوناني(در كلام خدا، هم عهدجديد و هم عهدعتيق . ا با هم تنطق ميكننده انسان

طور استثنا، اين ه ، ب٤:٣٢ و اشعيا ٢٤:٢٩فقط در دو قسمت از كلام خدا، اشعيا . مفهوم زبان معمولي انساني بوده است
يادي يا با لكنت حرف زدن است، نه وِرد خواني اي كه هم به مفهوم ش كار گرفته شده كه آنه واژه با معناي ديگر ب

  .جادوگران انجام ميدهند

ا ترجمه شده در سراسر كتابمقدس به  ه زبان٢ كه در اعمال باب Glossaپس به غير از اين دو استثناء، واژة يوناني 
  . گيرندكار ميه هاست كه در گفتگوهاي روزمره شان ب  زبان شناخته شده و قابل درك انسانمفهوم

 Dialectoكلمة يوناني ديالكتو ) ٢

 و ٦:٢ به مفهوم لحجه يا زبان محلي از آن گرفته شده نيز در اعمال Dialect كه كلمة انگليسي dialektoكلمة يوناني 
  . ا ترجمه شده ه استفاده شده است كه در فارسي و انگليسي نيز زبان٨

ها و لحجه هاي محلي خود مي شنيدند كه  مده بودند با زبانزائرين يهودي كه از كشورهاي مختلف به اورشليم آ
هاي   يا زبانglossa نيز، زير مجموعه اي از همان dialektoبنابراين . شاگردان مسيح، ذكر كبريايي خدا را مي كنند

  .ست اانساني

برخي . روِر حرف زدن نيستبنابراين واضح است كه اين دو واژه هرگز براي بيان وِردهاي جادوگران، يا هزيان گفتن و وِ
هاي شناخته شده، خود را آشكار كرد  ممكن است بگويند كه درست است كه روح القدس در روز پنطيكاست به زبان

  .  ناشناخته تغيير كرديا ها به زبان هاما بعدها اين زبان



 بانبه زه اش نازل شد همه  وقتي روح القدس بر كرنيليوس و اهل خان٤٤:١٠اين ادعا كاملاً غلط است چون در اعمال 
  . هاي شناخته شده حرف زدند

  . چنين شهادت مي دهد١٥:١١پطرس در شرح اين واقعه به كليساي اورشليم در اعمال 

به همان طريقي . من در آنجا هنوز مطالب زيادي نگفته بودم، كه روح القدس بر آنها نازل شد ١٥ : ١١اعمال 
  )ترجمة مژده. (دكه در ابتدا به خود ما نازل شده بو

ها سخن گفتند نيز از همين واژه استفاده شده   نيز وقتي شاگردان يحيي روح القدس را يافتن و به زبان٦:١٩در اعمال 
  .هاي انساني را مي دهدن كه درست همان مفهوم تكلم به زبا

  .  درك انساني بوده استبنابراين در سراسر كتاب اعمال رسولان شاهديم كه تكلم به زبانها هميشه زبانهاي قابل

هدف خدا از اينكه عطاي زبانها را به سايرين، همان طور كه يهوديان در عيد پنطيكاست يافته بودند، بخشيد، اين بود 
  . كه يهوديان بفهمند كه، خدا غيريهوديان و سامريها را نيز پذيرفته است

، همه به همان ١٩ و چه شاگردان يحيي در باب ١٠ باب ، يا كرنيليوس و اهل خانه اش در٨بنابراين چه سامريان در باب 
  . ها را يافته بودند دريافت نمودند طريقي كه يهوديان در روز پنطيكاست عطاي زبان

صورت چطور يهوديان مي توانستند آنها را جزء بدن يا كليساي  يعني، بايد به همان طريق انجام مي شد، در غير اين
  . خدا بپذيرند

  .حد بود كه هدف از تعميد روح القدس تشكيل بدن مسيح يا يك كليساي متّفراموش نكنيد

  ا ه يعني اقسام زبانgeneglossonكلمة يوناني ) ٣

   يعني ترجمهhermeneuoكلمة يوناني ) ٤

  .  يافت١٠:١٢هاي شناخته شده است را ميتوان در اول قرنتيان  ها هميشه زبان دليل ديگري كه چرا عطاي زبان

ا و  هو يكي را قوت معجزات و ديگري را نبوت و يكي را تميز ارواح و ديگري را اقسام زبان ١٠:١٢ان اول قرنتي
  .ها ديگري را ترجمه زبان

 يعني اقسام يا انواع geneglossonكلمة يوناني .  و چهارم را مي توانيم در اين آيه، با هم بررسي كنيم، سومما دو مورد
 و عطاي بعدي كه به آن اشاره ميكند واژة) مة تفسيري و انجيل شريف اقسام قيد نشدهكه متاسفانه در ترج(ها  زبان

hermeneuo ا يا  هنكتة قابل توجه اين است كه اگر قرار مي بود عطاي زبان.  مي باشد"ترجمه" است كه معني آن
  . ها واژه هاي بي معني باشند، ديگر قابل ترجمه نمي بودند اقسام زبان

كار ميرود كه در رابطه با برگردان از ه ترجمه موقعي ب. توانيد الفاظ يا اصوات بي معني را ترجمه كنيد شما هرگز نمي
واژة ترجمه هرگز براي برگردان وِرد يا الفاظِ بي معني . يك زبان شناخته شده به يك زبان شناخته شدة ديگر باشد

  . بكار گرفته نمي شود

  .اي شناخته شده باشد هها بايد زبان ها فرض بر اين است كه، عطاي زبان نبنابراين در اشاره به عطاي ترجمة زبا

   به مفهوم ناشناختهUnknownترجمة انگليسي ) ٥



 مي باشد كه به دليل اضافه شدن يك عبارت ناشناخته در ٢ : ١٤نكتة ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، اول قرنتيان 
  .ن اسرار آميزِ ناشناخته تفسير مي كنندا سخنا ر برخي، به غلط آنKing Jamesترجمة 

 ٢:١٤ در اول قرنتيان King Jamesدر پاسخ به اين دسته افراد بايد گفت كه متاسفانه در نسخة كتابمقدس انگليسيِ 
  .  اضافه شده، كه در اصل يوناني آن نيستUnknownكلمة 

  .اما در ترجمه هاي فارسي ما فقط كلمات فوق را در اين آيه مي بينيم

   ٢:١٤اول قرنتيان 

   زيرا اگر به زباني سخن گويد:ترجمة قديمي
   زيرا آنكه به زبان غير سخن ميگويد:ترجمة هزارة نو

  گويد ها سخن مي  زير كسي كه به زبان:ترجمة شريف
  ه استهايي سخن مي گويد كه قبلاً نياموخت ها را دارد، يعني به زبان اگر كسي عطاي سخن گفتن به زبان :يترجمة تفسير

  .نمايد  مي  تكلم اي  بيگانه  زبان  به القدس كند، بوسيله روح  مي  زبانها تكلم  به  فردي  كه زماني :تفسير كاربردي

  . هاي اسرار آميز يا ناشناخته است ا، زبان هپس، از اين آيه نمي توان نتيجه گرفت كه منظور از عطاي زبان

كه در مطالعاتمان به آن   توضيحات بيشتر در رابطه با اين آيه را به زمانيدر هر حال، به اين توضيح بسنده مي كنيم و
  . موكول مي كنيميمرسيد

  ها اقسام زبان) ٦

 كه اقسام يا انواع genosكلمة يوناني .  بكار برده شده را در نظر بگيريد١٠:١٢ها كه در اول قرنتيان  واژة اقسام زبان
  .  نوعِ هم خانواده، نژاد، گروه و طبقه است نه يك نوع از جنس ديگرترجمه شده در اصل يوناني به مفهوم، از

  .  به معني جنس يا نوع، نيز از همين ريشه گرفته شده استgenusكلمة انگليسي 

  . توانيم وِردها يا اصوات بي مفهومي كه از دهان مردم خارج ميشوند را طبقه بندي يا دسته بندي كنيم ما نمي

  .اي شناخته شدة انسانها دارد ه يا انواع در اين آيه و آيات نظير آن، اشاره به انواع زبانبنابراين واژة اقسام

  ١١:٢٨زبان غريب در اشعيا ) ٧

هاي  ها نه اصوات نامفهوم، بلكه منظور زبان ست كه از آن مي فهميم تكلم به زبان ا نيز دليل ديگري٢١:١٤اول قرنتيان 
  . نقل قول مي كند١٢- ١١:٢٨ اين آيه، از اشعيا پولس رسول در. قابل درك انساني است

هاي غير به اين قوم  اي بيگانه و لب هخداوند مي گويد به زبان«در تورات مكتوب است كه  ٢١:١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (».سخن خواهم گفت و با اين همه مرا نخواهند شنيد

   به  بيگانه  زبان  را خواهد فرستاد تا به اي  بيگانه ، خدا قومدهند  نمي  گوش  تعليم  اين  به  مردم چون ١١:٢٨اشعيا 
   نخواستند از او اطاعت  ببخشد، اما ايشان  و امنيت  آرامش  ايشان  به خواست خدا مي!  بدهند  عبرت ا درس هآن

  )ترجمة تفسيري (.كنند



لكن، همان زبان آشوريست كه نه يا زبان اَپس منظور از زبان بيگا. نبوتِ اشعياي نبي توسط قوم آشور به تحقق پيوست
  . براي قوم اسرائيل كاملاً بيگانه و ناآشنا بود

  . ا به يك زبان شناخته شدة انساني تشبيه شده است هبنابراين، در اينجا نيز مي بينيم كه عطاي زبان

  حتي سازهاي بي جان هم با نت و قاعده نواخته ميشوند) ٨

  . به نكتة جالبي اشاره ميكند١٤٧:پولس رسول در اول قرنتيان 

حتيّ سازهاي بي جان مثل ني يا چنگ، اگر به طور شمرده و واضح نواخته نشوند، چگونه  ٧:١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة تفسيري (شنوندگان درك نمايند كه آهنگ آنها چيست؟

شوند تا منظور و هدف خود را استدلال پولس در اينجا، اين است كه حتي سازهاي بي جان با نت و قاعده نواخته مي 
  . به شنونده برسانند

صدا در مي آورد نمي تواند در آن لحظه هر ه كسي كه شيپور جنگ را ب. عنوان مثال، شيپور جنگ را در نظر بگيريده ب
  .براي رساندن مفهوم جنگ حتماً بايد ملودي جنگ نواخته شود.  بنوازد راملودي

مثل ني يا چنگ بايد مفهوم و معنايي به همراه داشته باشد، چقدر بيشتر عطاي بنابراين اگر صداي يك ساز بي جان 
  .ها كه از خدا اعطا مي شود، بايد با قاعده و معنا باشد تكلم به زبان

ا حرف زنند و اُميان يا بي ايمانان ن هپس اگر تمام كليسا در جايي جمع شوند و همه به زبا ٢٣:١٤اول قرنتيان 
 )ترجمة كلاسيك (مي گويند كه ديوانه ايد؟داخل شوند، آيا ن

زائرين يهودي را به حيرت و تعجب واداشت اين بود كه هر ) ٢اعمال(فراموش نكنيد كه آنچه در روز پنطيكاست 
  .خود را از شاگردان جليلي شنيدند) يا زبان محلي(كدام از آنها لغت 

  سال، پس از ضبط و تحقيق بر روي زبان٥طي مدت شناس و استاد دانشگاه  تورنتو،   ، زبانSamoranآقاي دكتر 
اي شناخته شده  هها داشتند، به اين نتيجه رسيد كه هيچ كدام از آنها به زبان هاي صدها نفر كه ادعاي عطاي زبان

 .ها نيست سخن نمي گويند، و اين چيزي كه آنها تنطق ميكنند عطاي زبان

  هاي فرشتگان زبان) ٩

   اشاره به زبان فرشتگان مي كند، مفهوم آن چيست؟ ١:١٣نتيان رسند كه اول قر پبرخي مي

در پاسخ ابتدا بايد در نظر داشت كه در هيچ جايي از كلام خدا به زبان فرشتگان اشاره نشده و اين تنها جائيست كه 
  . با آن روبرو هستيم



 كه با زبان انساني صحبت علاوه بر اين، هر جايي كه شاهد گفتگوي فرشتگان در كتاب مقدس هستيم، مي بينيم
 مي باشد كه ٢٧-٢٦:٨تنها گفتگوي غير انساني كه به آن اشاره شده شفاعت روح القدس با پدر در روميان . كردند

  ! كه نميتوان بيان كرد ميگويد به ناله هائي

  ).ناله هاي غير قابل بيان(پس اين گفتگو صامت و بدون صداست 

ف ما را مدد مي كند، زيرا كه آنچه دعا كنيم بطوري كه مي بايد نمي همچنين روح نيز ضع ٢٧- ٢٦:٨روميان 
و او كه تفحص كننده . به ناله هايي كه نمي شود بيان كرددانيم، لكن خود روح براي ما شفاعت مي كند 

  .دلهاست، فكر روح را مي داند زيرا كه او براي مقدسين برحسب اراده خدا شفاعت مي كند

. روح دهان ندارد و طبعاً صدايي از آن خارج نمي شود. ه فرشتگان روح هاي خدمتگذار هستندكلام خدا مي گويد ك
ها يا  برخي مي پرسند كه پس اگر ارواح زباني براي گفتگو ندارند چگونه با هم ارتباط برقرار مي كنند؟  آيا مثل خفاش

   كنند؟ مورچه از طريق حسگرهايي كه به آنها وصل هست با هم ارتباط برقرار مي

 تنها مطلبي كه مي دانيم اين است كه فرشتگان براي ارتباط با هم، مثل ما انسان. پاسخ اين سوال را فقط خدا مي داند
  . ها، از زبان خاصي استفاده نمي كنند

   چيست؟ ١:١٣هاي فرشتگان در اول قرنتيان  پس منظور پولس از زبان

منظور . استفاده كرده) غلو گويي( در اين آيه از صنعت اغراق يا بديع  اشاره شد، پولسدرسهمانطور كه در ابتداي اين 
  او اين نيست كه تمام فرضياتي كه در اين آيه مطرح شده 

ها و لحجه هاي دنيا را بياموزيم يا در ادامة آيه  قطعاً هر چقدر هم تلاش كنيم هرگز قادر نخواهيم بود تمام زبان
حالا در اينجا او مي گويد بر فرض محال، اگر كسي قادر به . ك همة اسرار باشمميگويد اگر بر فرض محال قادر به در

وش فرشتگان يا به زبان فرشتگان بود، مثل اين مي ماند كه كسي بگويد حتي اگر من قادر به سخن گفتن به رگفتگو 
ت نداشته باشم هيچ هستمبه زبان حيوانات باشم اما محب .  

  . پذير نيست ستور زبان حيوانات را تعريف كنيد؟ اصلاً امكانشما چطور مي توانيد قواعد و د

بنابراين براي درك اين چنين آيات بايد به سبك نگارش و ادبيات آن دقت كرد و توجه داشت كه نكته و هدف اصلي 
  . نويسنده از بيان آيه چيست

. شتگان يا آموختن تمام اسرار كندقطعاً هدف پولس اين نبوده و نيست كه مخاطبينش را تشويق به يادگيري زبان فر
در اين آيه، تاكيد اين است كه مخاطب به اهميت پي ببردت و ارزش محب.  

در واقع همانطور كه قبلاً هم اشاره شد، محبت معيار يا سنگ محكي است كه خدا با آن، ارزش و درجة ايماني يك 
  . ايماندار را تعيين مي كند

  .يگويد استفاده از عطايا بدون محبت يك عمل جسماني و فاقد ارزش استپولس در اين آيات بطور خلاصه م



  ها را خاتمه مي ديم،  خب دوستان گرامي، در اينجا مطالعة محبت و عطاي تكلم به زبان

  .موضوع درس بعدي ارزش محبت مي باشد

  .فيض و بركت خدا با همة شما باشد و بماند

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


